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 چکیده
 تعلیمیِ های مردم جهرم، آموزه ۀتر با فرهنگ عامیانبا هدف آشنایی بیش ،این پژوهشدر 

ها المثلضرب است.هگردیدمثل، بررسی  سیصدوپنجاه با تکیه بر لهجۀ جهرمی های المثل ضرب
افراد بومی و کهنسال و کمک گرفتن از نخست به روش میدانی و با گوش دادن به سخنان تعدادی از 

اند و نیز با مراجعه به منابع مکتوبی که برخی ها را در اختیار داشتهالمثلای از ضربافرادی که مجموعه
است. نتایج دهشتحلیل  تحلیلی به اختصار -و به روش توصیفی گردآوریها در آن ثبت گردیده، نمونه

زندگی  هایواقعیتو خوی جمعی  ،در گذر زمان بر اساس بینشها دهد که این مثلتحقیق نشان می
های فارسی، پدید آمده و بازتابی از زبانی آهنگین، حکیمانه و برساخته از واژه همردم این منطقه و ب

گوناگونی های موضوعات گوناگون و گاه متناقضِ مرتبط با زندگی مردم جهرم است. همچنین آموزه
شناخت افراد، رعایت سنخیت در کارها، اهمیت دادن به کار و تربیت لزوم هوشیاری در  همچون

شناسی، صبر، دقت در معاملات، اعتماد به نفس و نه گفتن در جای لازم و نگری، وظیفهفرزند، آینده
پروری، اصالتی، خسّت، تنبلی، تننکوهش رفتارهایی چون ادعا، تازه به دوران رسیدگی، ناسپاسی، بی

ها قابل یادگیری المثلبا بسامدهای متفاوت از این ضرب بّر، پرگویی و رفتار دوگانهافشای راز، تک
  است.
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 مقدمه و مبانی تحقیق. 1

دهـد کـه ، بخشی کهن، پرکاربرد و  تأثیرگـذار از فرهنـگ عـوام را تشـکیل مـیئرالمثل یا مثل ساضرب
تواند یابد و در جوامع امروزی نیز میها، اعتقادات و فرهنگ هر جامعه در آن بازتاب میها، آییناندیشه

مَثَـلَ یَمثُـلُ »ثل یـک واژۀ عربـی اسـت و از مَ »تعالیمی خاص و سودمند را  به مخاطب آموزش دهد. 
هـا ثـلمَ »(. همچنین 4 :1394)پارسا، « باشدبه معنای شباهت داشتن چیزی به چیز دیگر می« مُثولاً 

آیند و پاسدار بخـش بزرگـی از فرهنـگ آن ای به شمار میمیراث ارزشمند و ماندگار فرهنگی هر جامعه
 . (4)همان: « شوندجامعه محسوب می

های فرهنگ مردم، فرهنگ قومی، فرهنگ توده و فرهنگ عوام نیز یاد فرهنگ عامه که از آن با نام
ب از دو ای اسـت مرکّـکلمه»است و فولکلور ( foklore)« فولکلور»المللی بین ۀ، برابرِ فارسیِ واژشده

فرهنگ  . در کتـاب (35: 1393)محجـوب، « و معنی آن دانش عوام است Loreو دیگری  folkجزء؛ یکی 
ها و  قصـص و معتقـدات و عادات و سنن، افسانه ۀمجموع»فرهنگ عامه آمده:  ۀباردر ادبیات فارسی
هـا، طـبّ هـا، ترانـهرسـد و رقـصسینه از نسلی به نسل دیگـر مـیبهکه در عمل و سینهخرافاتی است 

 (.1103: 1390)شریفی، «شودهای عوام را شامل میالمثلعامیانه، اساطیر و ضرب
تـرین قسـمت؛ بلکـه چیـزی در آن، شعر و نثر مهـمبخشی از فرهنگ عامه است که  ادب عوام نیز

در بسیاری موارد، ادب عوام به فارسـی . »(45: 1393)ر.ک: محجوب، دهد مینزدیک به تمام آن را تشکیل 
« اسـتهای محلی پدیـد آمـدهها و زباندری است؛ امّا در موارد بسیار دیگر نیز آثار ادب عوام به لهجه

به کوشش مردمان  بخش از ادبیات که پس از هزاران سال اینامروزه شناخت و پاسداری از . (45)همان: 
 ارزشمند است. و ، کاری ضروریبه نسل ما رسیده و دهگردیسواد از نسلی به نسل دیگر منقل بی

   ئله. بیان مس1-1
بخشـی از ادب عامـه؛  ثـل بـه عنـوان المثل یا  مَ بخشی از فرهنگ عامه است و ضرب ادبیات عامیانه،

کـارگیری جملۀ کوتاه، رسا و اغلب آهنگینی است که به صورت استعارۀ تمثیلیه برای بیان حجّت یا به»
با سـریع شـدن ارتباطـات و  امروزه .(13: 1394)پارسـا، «استاندرز، اغلب بدون تغییر لفظی شهرت یافته

خطـر نـابودی نیز بـا عامه و ادبیات هنگ بخش ارزشمند از فر ای در جهان، اینهای رسانهنفوذ شبکه
 است. این پـژوهشدر کانون نگاه پژوهشگران و دوستداران آن قرار گرفتهو از همین روی  است روروبه

مردم جهرم، بـه بررسـی  ۀعامو ادب فرهنگ بخشی ارزشمند از شناخت  و با درک ضرورت بررسی نیز
نگارنـده همچنـین اسـت. در لهجۀ جهرمی پرداخته های رایجالمثلهای تعلیمی در ضربتحلیلی آموزه

هـا چـه المثـلپرسـش کـه ایـن ضـربگیری، به ایـن ها و نتیجهتا در برگردان، تبیین معانی مثل کوشیده
 نیز پاسخ دهد. آموزندمفاهیم تعلیمی و تربیتی را به مخاطبان می
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 . پیشینۀ پژوهش2-1
شهرستان جهرم و تاریخ اجتماعی های و ادبیات عامیانۀ مردم جهرم به کتاب فرهنگ عامه ۀباردر

ها( ها، باورها و آیینالمثلها، اصطلاحات، ضربفرهن  فارسی جهرمی )واژهاز جلال طوفان،  جهرم
آتش بیار از حسین حقایق،  کتاب جهرم نیا،از صمد فرزین هاهای محلی جهرمی؛ دوبیتیو ترانه

ز سید عبدالرّسول با نسیم تارُونه او مجموعه شعر محلی  های محلی شهرستان جهرم(؛یباز ۀ)مجموع
جهرم نگاشته  ۀتوان اشاره کرد. همچنین مقالات زیر در موضوع فرهنگ و ادبیات عامیانعقیلی می

 است:شده
، «جهرمیهای درآمدی بر بررسی تاریخی واژه»ای باعنوان فرد در مقالهمهدی رضایی و رها زارعی -

 اند. یابی کردهجهرمی را معرفی و در متون فارسی میانه ریشه ۀهای لهجبخشی از واژه
، اثر سید «با نسیم تارونه»نگاهی به مجموعه شعر محلیِ جهرمی »بهرام شعبانی در مقالۀ  -

های سبکی این مجموعه ، پس از معرفی مختصر شاعر و آثارش، به بررسی ویژگی«عبدالرسول عقیلی
 است. و محتوایی پرداخته ، ادبیشعر محلی به لحا  زبانی

، بـا «جایگاه زن در فرهنـگ عامـۀ شهرسـتان جهـرم»عظیم جباره ناصرو و رقیه کوهنورد  در مقالۀ  -
اند که در ها(، به این نتیجه دست یافتهالمثلبررسی جایگاه زن در فرهنگ عامۀ شهرستان جهرم )ضرب

 اند. تر در حاشیه قرار گرفته و به مردان وابسته بودهاکم، زنان این منطقه بیشاثر قوانین مردسالارانۀ ح
 است.وضوع این پژوهش صورت نگرفتهای در مکنون تحقیق ویژه، تاهای نگارندهبر اساس بررسی

 . روش تحقیق3-1
بـه افـرادی کـه دادن به سخنان تعدادی از افراد بومی و کهنسال و مراجعه  با گوش در این پژوهش، ابتدا

اده از منـابع فگـردآوری و سـپس بـا اسـت  هـامونهناند، ها را در اختیار داشتهالمثلای از ضربمجموعه
اختصـار بررسـی به  با تببین معانی و مفاهیم آن، وبندی تحلیلی، دسته -ای و به روش توصیفیکتابخانه

مضـامین رکیـک بـه کـار رفتـه و هـایی کـه در آن الفـا  و المثلاست. همچنین ضربتحلیل گردیدهو 
امـا در گردیده می ناسازگار بوده، بررسی یهای تعلی که موضوع آن عادی بوده یا با مبحا آموزهیها نمونه

  .استجهرم است. حوزۀ میدانی این پژوهش نیز شهر پژوهش نیامده

 . ادبیات عامیانۀ جهرم4-1
 ناماز جهرم  بارهاه، شاهنامکتاب کهن و گرانسنگ در نظران، حکیم طوس بر بررسی برخی صاحببنا
دهد جهرم را نشان می پیشینۀ تاریخی شهر، این موضوع (.257 -253: 1381)ر.ک: رستگار فسایی، است هدبر

. به لحا  زبانی نیز گرددبرمیاشکانی  ۀدور و بیانگر آن است که تاریخ بنای این شهر، دست کم به
های های دستوری لهجۀ جهرمی از ویژگیجهرم، کهن و درخور تأمّل است. برخی ویژگی پیشینۀ
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های واژه»که طوری زبانی فارسی میانه و بسیاری از لغات نیز بازمانده از زبان فارسی آن دوره است؛ به
 (.92: 1390 ،فردو زارعی )رضائی« استلهجۀ جهرمی، آثار بسیاری از پهلوی ساسانی را در خود حفظ کرده

ها، های محلی، واسونکها، بازیلمثلاهای کهنِ زبانیِ لهجۀ جهرمی، ضربافزون بر ویژگی
های زیادی از آن ها نیز ادبیات عامیانۀ پرباری را در این منطقه پدید آورده که بخشاشعار محلی و قصّه

 است. بررسی و تحلیل گردیده مندان گردآوری و گاه در قالب مقالات علمیبه کوشش محققان و علاقه

 های تعلیمی و تربیتی. آموزه5-1
های خود را با دیگـران بـه ها و مهارتتا دانسته انسان به عنوان موجودی متفکر، همیشه در پی آن  بوده

توان بر آن نام تعلیم و تعلّم گذاشت، امـری ها که میاشتراک گذاشتن و انتقال دانستهاشتراک بگذارد. به
های زنـدگی جمعـی و ایجـاد تفـاهم قدیمی است که موجبات پرورش استعدادهای بشری، تقویت پایه

هایی مختلف تحقق است. این امر در تاریخ زندگی بشر به شیوهمیان افراد و جوامع انسانی را فراهم کرده
 است. یافته و تفسیرهای گوناگونی نیز از آن بیان گردیده

شمندان و مکاتب گوناگون دینی، ادبی، فلسفی، اجتماعی و روانشناسی به در دوران معاصر نیز اندی
گونـاگونی در بـارۀ آن بیـان  هـایمبحا تعلـیم و تربیـت پرداختـه و هرکـدام تعـاریف، اصـول و دیـدگاه

از نگاه اندیشـمندان و مکاتـب جهـانی، تعلـیم و تربیـت بـه مفـاهیمی ماننـد کوشـش افـراد اند.  داشته
ها، هدایت رشـد افـراد دیگـر از روی قصـد و تر رشدیافتهترها یا کمک به رشد جوانرشدیافته برای کم

اراده، کنترل یادگیری افراد، آمادگی برای پـذیرش مسـئولیت، فعلیـت دادن اسـتعدادها، پـرورش قـوای 
گیری از ایجاد ارتباط میان محتویات ذهنی یک فرد و تکـرار گذشـته، تعبیـر ذهنی، تشکیل ذهن با بهره

 . (86 -75: 1377)ر.ک: شریعتمداری، است هشد
المثل نیز به عنوان سخن کوتاهِ منثور یا منظومی که اصلی اخلاقی یـا سـفارش و ثل سایر یا ضربمَ 

توان آن را از بسـترهای کهـن و دارد، از گذشته کاربرد داشته و میاندرزی را در باب زندگی بشر بیان می
در این پژوهش با نگاهی عام بـه مقولـۀ تعلـیم و تربیـت کـه شمار آورد. کارآمد در امر تعلیم و تربیت به 

-هـای تعلیمـی در ضـربل آمـوزهاسلامی اسـت، بـه بررسـی و تحلیـ -تر برگرفته از دیدگاه ایرانیبیش

 ایم.  های رایج در لهجۀ جهرمی پرداخته المثل

 های لهجۀ جهرمیالمثلهای تعلیمی در ضرب. آموزه2
رایـج باشـد و همـه آن را بـه کـار برنـد. در میان اهل یک زبان ثل سائر، مثالی است که المثل یا مَ ضرب

هـا امثال در همۀ زبان»المثل است. های ضرباز ویژگیکوتاهی عبارت، معنای آشکار و زیبائی ترکیب 
بان فارسی تـا در ز. (4: 1394)پارسا، « اندها در سخن توجه داشتهوجود دارد و از دیرباز به نقش و تأثیر آن
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ه گـردآوری امثـال سـائره چنـین جـامع بـاثـر سـترگ دهخـدا،  امثگا  و حمگم،قبل از کتاب معـروف 
های شگرف بسیاری را در عبـارات اند. ایرانیان از قدیم به حکمت و مَثَل مشهور بوده و اندیشه نپرداخته

توان حکمـت تـودۀ مـردم را میثل . مَ (279: 1387)ر.ک: دهخدا، اند کوته و رسا در دسترس همگان گذاشته
تری رند، عوامشان از وسعت اندیشۀ بیشتری دایک سرزمین دانست؛ از این روی، مردمی که امثال بیش

   (.27)همان: اند برخوردار بوده
گیـری از انـد و هـم بـا بهـرههای رایج در زبان فارسی را به کار گرفتهالمثلمردم جهرم نیز هم ضرب

در ایـن بخـش از انـد. هایی را به  لهجۀ محلی جهرمی برساختهالمثلحلی، ضربهای مفرهنگ و واژه
بندی و بـه اختصـار بررسی، دسته بسامد موضوع،ها به ترتیب المثلهای تعلیمی این ضربآموزه مقاله،

 است. تحلیل گردیده

 . هوشیاری در شناخ  افراد و جامعه2 -1
شود که بـر پیچیـدگی، دورویـی، های زیادی یافت میمثلهای لهجۀ جهرمی، المثلدر مجموعۀ ضرب

توان آن را مصـداقی از ادراک جمعـی مـردم جهـرم در کند و میتأکید می افرادبازی  فریبکاری و نیرنگ
 دشواری تعامل با دیگران و لزوم هوشیاری در شناخت افراد در کارهای مختلف به شمار آورد. 

ن - رده و مرد  ز  وْ ب  بر  ش  ن.م  ا  ر  د  باری ن  ت   رده ا 
abre shaowborde vo marde zanmorde etebâri nadaran. 

مرده هرآن ممکـن اسـت زنطورکه مرد مرده اعتباری ندارند؛ یعنی همانرده و مرد زنبُ برگردان: ابر شب 
ببـارد؛ بنـابراین بـه هیچکـدام  محکم باشد و باز فردا تواندنیز می رفته شب ی کهابردوباره ازدواج کند، 

 توان اعتماد کرد و افراد بشر نیز چنین هستند.نمی
و نترن که می -  بر  و بترن که میاز او ز  رم   کنه کار تموم.پره بومْ بومْ، از او ن 

az u zebru natars ke mipare bum bum, az u narmu betars ke mikone kâr tamum. 

پرند نترس! بلکه از کسانی که ظاهراً نرم و مهربان این طرف و آن طرف می برگردان: از افراد خشن که
به دقت در شناخت افراد به کار ثل نیز برای توصیه کنند، بترس! این مَ هستند؛ اما کارها را تمام می

 رود. می
وروختات. - توْ گ                                                                .az u kotow goruxtâtاز او ک 

توان حریفش باز است. سر همه کلاه گذاشته و نمیهای نیرنگبرگردان: از آن کتو)مکتب( گروخته
 شد.
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نده. - ک  م  دومغزی ش                                                .bâdome domaqzi šokondeباد 
ویژه ارتباط مالی با او احتیاط در ارتباط بهبرگردان: بادام دومغزی شکسته؛ فردی سودجوست که باید 

 کرد.
ش بی - ن  وْ ز  ر  ش ب    وین.بادوبوروغ  شمس دین، خون 

bâdo buruqe šamse din, xunaš borrow zaneš bivin.   

تر افراد اش برو، زنش را ببین؛ برای شناخت بیشبرگردان: بادوبوروغ )بروت( شمس دین، خانه
به معنای موی پشت لب مرد است و « بُروت»، تلفظ عامیانۀ «بُروغ» نزدیک شد.، باید به آنان پرآوازه

به معنای غرور و خودنمایی است. این مثل، به ازدواج یار دمساز مولانا، شمس تبریزی، « بادوبروت»
 میرد و شایدبا کیمیا خاتون، از مریدان مولانا، اشاره دارد. کیمیا خاتون اندکی بعد از این ازدواج می
)ر.ک: لوئیس، خانوادۀ مولانا و مریدانش شمس را به سبب غفلت در پرستاری از او سرزنش کرده باشند 

ثل، بیانگر نگاه حکیمانۀ  مردم جهرم به برخی موضوعات و آشنایی آنان  با مایۀ این مَ بن (.360: 1385
  مفاهیم معرفتی است.  

ند  کسی چاه نرو. - ول و ب                                              .bâ dulo bande kasi čâh naroبا د 
فریب  سادگی به هرکس اعتماد مکن کهبرگردان: با دول و بند کسی خودت را به چاه نینداز؛ به

 .شویو گرفتار می خوری می
ه می -  مْب  رگ د  ن میبا گ  اب شیو   کنه.خوره با ص 

bâ gorg dombe mixore bâ sâ:b ŝivan mikone.   
 توان اعتماد کرد.کند؛ دورو است و به او نمیمال شیون میخورد، با صاحببرگردان: با گرگ دُمبه می

ویز که می - .پ  رر  ه  م م  ک  لب   .poviz ke miše kalbokam mohare             شه ک 

 شـود؛دارد( مـیشود، کَلبُک )بزمجّه( هم ماهر )آنکه در بالا رفتن از نخل مهارت برگردان: پاییز که می
دهد؛ پس در سپردن کـار بـه افـراد، تخصصی خود را متخصص نشان میدر فصل برداشت خرما هر بی

 هوشیار باش.
ره. - ش د  یر ت  ندری ز                                                            .čondari zire taš dareچ 

 ای به ویژه در امور مالی در سر دارد.که نقشهبرگردان: چغندری زیر آتش دارد؛ کنایه از این

 اندازند تا افراد ساده لوح را فریب دهند:گاه افراد، دعوای به اصطلاح زرگری و غیر واقعی راه می
ن.  - ن  هون باور ک  بل  ن، ا  ن  ر ک                 .xâharun jar konan, ablahun bâvar konanخواهرون ج 

جا ای عربی است با معنی گوناگون که در اینواژه« جَر» کنند، ابلهان باور کنند.خواهران جَر برگردان: 
 است. به معنی دعوا آمده
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وسی  - وسی د  ت می ،د  ر  وسی.س  لایْ پ  ن ک              .dusi dusi, saret mizâran kolây pusiذار 

هر دوستانه با تو سوءِ استفاده ظای بهگذارند؛ از رابطهن: دوستی دوستی، کلاه پوستی سرت میابرگرد
 کنند.می

خص کور بی حیله نی. -                                                      .raxse kur bi hile niر 
بخواهد با چاپلوسی به سودی برسد، که حیله نیست؛ یعنی در برابر کسی  بی ،برگردان: رقص کور

 مراقب باش!
ارا تیز  -  ر  خیلی خ                                                .sare xeyli xârâ tiz kardeکردهس 

است که سر خار را که خود تیز  یبازنیرنگ شخص یعنی است؛سر خیلی خارها را تیز کرده :برگردان
  است، تیزتر کرده.

ر نمی - ش د  م از  لیس پنج تیر                               .felis panj tiram azeš dar nemireره.ف 
  کند.هم از آن عبور نمی )نوعی تفنگ(تیرپنجبرگردان: آن قدَر تودرتو و پیچیده است که تیر تفنگ فلیز

لف  خوش - ی.ق  وی ن   .qolfe xošvâšowy ni                                                واش 
و با نمود  توان به او اعتمادنادرست و متقلّبی است و نمیآدم ؛ یعنی بازشویی نیست: قفل خوشبرگردان

   کرد. او معاشرت 
تو. خوام نمینمی -  .nemixâm nemixâm loqmey gotu                  خوام لقمۀ گ 

 یعنی حرفت با عملت یکی نیست. بزرگ برداشتنت کجا  ۀخواهمت کجا و لقماصرار بر نمیبرگردان: 

 موضوعات مرتبط با آن. ازدواج و 2 -2
های رایج در لهجۀ جهرمی است. چگونگی انتخاب المثلازدواج از مضامین پربسامد و مهم در ضرب

گاهی ازاش، همسر، نیاز زنان به شوهر، دفاع زنان از ازدواجِ دوم، تلاش در جدا کردن داماد از خانواده  آ
مکر زنان، رعایت سنخیت، سفارش به عجله نکردن دختران در ازدواج، تمجید از وساطت در ازدواج، 

مادرشوهر و نامادری و  عدالت امید به ان زن و شوهر، مشکلات زنان بیوه،طبیعی بودن کشمکش می
 است.  یرآمدههای زهایثلهای مرتبط با از دواج است که به ترتیب در مَ نکوهش ولگردی زنان از آموزه

ش بی - رار  ن کن.ب  س  ش پ                              .berâreš bivin, xâreš pasan konوین، خوار 

 برگردان: برادرش را ببین، خواهرش را انتخاب کن.
ینه باشه  - خ  ه، بوگو م  م باش  ر  ر ب  وو                     .šuvar barom bâše bugu mexine  bâše.ش 

زن هستم و به شوهر نیاز یعنی شوهر در بَرَم باشد، بگو مِخِینه )چوب درخت نخل( باشد؛ برگردان:
 دارم.
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زاری کن. - لالی کن، ه                                                   .halâli kon, hezâri konح 

زنی است که پس از شوهر اولش، دوباره ازدواج  یۀبرگردان: ازدواج حلال باشد، هزاربار باشد. دفاع
 است.کرده

مون از مکر زنون! می  -     .amun az makre zanun! mizanan vasle a nunزنه وصله ا  نون.ا 
 زنان بود. ۀمراقب مکر و حیلباید  ،زنندمی امان از مکر زنان! که به نان هم وصلهبرگردان: 

فه  - ف خودش خ  ل  ند  ک  رده.با ب                                .bâ bande kolof xodeš xafe kerdeک 
سفارش  ت طرفین در ازدواجثل به رعایت سنخیّ این مَ  است. ن: با بند کلفت خودش را خفه کردهبرگردا

 کند. می
شه. - ر  ی پیری ت  ر  وونی ب  لخه، هر ج  وونی ت  ی ج  ر   هر پیری ب 

har piri barey javuni talxe har javuni barey piri toroše. 

سنخ برگردان: پیر برای جوان تلخ و جوان برای پیر تُرش است؛ زن و شوهر در سن و سال نیز باید هم
 باشند. 

 گاه خلاف نگاه عمومی گذشتگان، به دختران توصیه شده که در ازدواج عجله نداشته باشند:
راسونی. - خت   میا خ   دختر بیشین به آسونی، ب 

in be âsuni, baxtet miyâ xorâsuni.                       šdoxtar bi 
در امر ازدواج عجله نکن! چه بسا از خراسان که دور است، برایت مرد مطلوبی پیدا  ،دختر: برگردان

 شود.
سوندن. - لال ا  هم ر   l a ham rasondan.                                             â do sar halدو سر  ح 

خیر در ازدواج دو جوان به کار وساطت  در تأیید ثلاین مَ  اند.برگردان: دو سرِ حلال به هم رسانده
 رود. می

یْ  - و 
ر ت  ن. زن و شوو  رم  رد و گ                              .zan o šuvar tovey sard o garmanس 

کنند و گاه با هم صمیمی سرد و گرم هستند؛ گاه از هم دوری می ۀزن و شوهر مثل تاببرگردان:  
   هستند.

شه. - ن  م دشم  ش  ر                                     .zane bive mu sarešam došmanešeزن بیوه مو س 
یاد زنان بیوه است.برگردان: زن بیوه، موی سرش هم دشمنش است. این مَ   ثل بیانگر مشکلات ز

 
ه طرف سرما را، یه طرف گرما را!مادر   - وم و دو هوا را، ی  ه ب  ر حیا را، ی  وو   ش 

mâdar šuvar hayâ râ, ye bum o do havâ râ, ye tarafe sarmâ râ, ye tarafe garmâ râ!    
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 حیا کن و سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذار و همه را به یک چشم نگاه کن!  ،شوهربرگردان: مادر
نکا - لّات. ا  ن  م   .enkâ zane mollât                                                           ز 

رای نکوهش ولگردی زنان به کار ثل باین مَ  گاه در خانه نیست.هیچ برگردان: انگار زن ملّا است و
 رود. می

  های اطرافبخش ممرد اب در برخوردجویی . برتری2 -3
شهر نیز در این این  اطرافها و مناطق بخش جهرم نسبت به مردم جویی مردمریحس برت

آباد، مرکز بخش آبادی، منسوب به قطباست؛ مثلًا در مثل زیر، قطبها بازتاب یافته المثل ضرب
رسیده، به کار شانس که مفت به دارایی از فردی خوش ناخوشایند کردیان جهرم، به عنوان نمادی

 :شانسی به ثروتی برسدتواند با خوشکسی می هرحال آنکه  ؛گرفته شده
دب -                                 .xodâ dâde be šâmse qodbâvâyiاوایی.خدا داده به شامْس ق 

های از بخشهای جویم و بنارویه، ثلی دیگر نیز با مصداق قرار دادن سر و وضع مردمان بخشدر مَ 
کژسلیقلگی کسی که ادعای اند، مراوده داشته همشهرستان لار که به جهرم نزدیک بوده و با 

 است:کند، با لحنی تمسخرآمیز بیان شدهسلیقگی می خوش
ی - نارو.سلیقه اوّل ج  م دویم ب                               .saliqe avval jiyom doyom banâruی 

   دوم بنارویه. برگردان: سلیقه اول جویم،

گویی متهم های جهرم به نامربوطالمثل زیر، اهالی سیمکان، یکی دیگر از بخشهمچنین در ضرب
 است: ثل برای بیان کنایی کاری که سرآغازی ناخوشایند دارد، رایج شدهاند و این مَ شده

           .avvale râhe simakun o nâmarbut šanidanکون و نامربوط شنیدن.ل  راه  سیم  اوّ  -

 سیمَکان از توابع جهرم است. کان و نامربوط شنیدن. راه سیمَ  ابتدایبرگردان:  
 رفته به شمار آورد:  خفری اعتنایی کرد و باید آن را از دست ۀالمثل زیر نیز نباید به آوردبنا به ضرب

رد. - و  به ا  ل  ، نه ای ک  فری اوم                               .na xafri uma, na i kelebe owordنه خ 
 از توابع« خفر»است و « کیالک»صورت محلّی « کِلِبه»برگردان: نه خفری آمد و نه این کلبه آورد. 

 جهرم بود که به تازگی به شهرستان تبدیل شده است.
 است: جویانه مصون نماندهنیز از این نگاه برتری، از مناطق اطراف جهرم «هَکان» ۀمنطق

کون؛  - رو ه  ی ب                                                      .marg mixey boro hakunمرگ میخ 
  .خواهی برو هکانمرگ می برگردان:
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 . سفارش به رعای  سنخی  در کارها 2 -4
 است:های گوناگون سفارش شدهت از جنبهها به رعایت سنخیّ ثلدر این مَ 

م   - م شتر  د   !domet bâ dome šotor naband                          نبند!با د 

سنخ خودت معاشرت خود را با بالاتر از خود درگیر مکن و با همیعنی برگردان: دمت را به دم شیر مبند؛ 
   کن!

م نشده. - ل                                                        .sang o kolom našodeسنگ و ک 

و تفاهم  توانگر و ضعیف با هم قابل مقایسه نیستند و  با هم تعامل است؛سنگ و کلوخ نشده برگردان: 
 .نخواهند داشت

وْ گودالکور کور پیدا می -                        .kur kur peydâ mikone, aow gowdâl.کنه، ا 

 .کنندیکدیگر را پیدا میسنخ افراد هم کند و آب گودال را؛برگردان: کور کور را پیدا می

کارساز دانسته همچون روش برخورد با افراد شرور نیز سنخیت  یحتی در کارهای ناخوشایند
 : استشده

یش - م ر م در میۀ باد  ره.باد                                     .bâdom rišey bâdom dar miyareی 
 کند.دفع میچون خودش آدم بدکار را آدم بدکاری آورد. شرِّ بادام در می ۀبرگردان: بادام، ریش

 .... سفارش به کار، همکاری، سپردن کار به کاردان، تدبیر در کارها و 2 -5
ن کار می  -  .das kâr mikone čiš mitarse                              ترسه.کنه چیش مید 

 کار را به سرانجام برسان.ترسد؛ از کار کردن نترس و کند، اما چشم میدست کار میبرگردان: 
نگه ا  منزل نمی - ه ل                                 .bâre ye lenge a manzel nemirase.رسهبار ی 

 رسد. باید برای به سرانجام رسیدن کارها همکاری کرد.لنگه به منزل نمیبرگردان: بار یک 
                                  .ruzi dass o pây derâz mixâخوا.روزی، دنّ و پای دراز می  -

 تلاش در کسب و کار.خواهد. این مثل نیز سفارشی است به کسب روزی، تلاش و زرنگی میبرگردان: 
نِّ نونوا اگه همه ب    - ده د  وزونه.نون ب           .nun bede dasse nunvâ age hame busuzuneوس 

  برگردان: نان را دست نانوا بده، هرچند همه را بسوزاند؛ یعنی کار را به کاردان بسپار! 
ن پیدا ک   - ون دنبال ز  و  ر خریدن، نه ج  ی خ  ر   ردن.نه پیر بفرن ب 

na pir beferes barey xar xaridan, na javun donbâle zan peydâ kerdan. 

 نه جوان را برای یافتن زن؛ هر کسی را بهر کاری ساختند. برگردان: نه پیر را برای خریدن خر بفرست و
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ر ش  کار! - ب  رده کار ن                                                 !nakerde kâr nabar ša kârنک 
یر به ادر لهجۀ جهرمی، ضم تجربه را به کار مگیر؛ یعنی کار را به کاردان بسپار!برگردان: افراد بی

 د.نروی به کار میهای خاص شکل
                                                 .har ke dune, dar namuneدرنمونه. ،هر که دونه  -

 ماند. این مثل نیز بر ارزش تدبیر در کارها تأکید دارد.برگردان: آدم دانا در کار و معاشش درنمی
م. سکا  تی - شت  ذ  شتی؟ گف  همی ی  چیشم دراوم  تا گ  ذ    گفتن ای ی  تخمه گ 

a tisk goftan iya toxme gozošti? Goft hami ya čišom daruma tâ gozoštam.   

ای  گفـت گفتند این هم تخـم اسـت کـه گذاشـته تر از گنجشک(ای کوچک)پرنده برگردان: به تیسک
ثل بر درک دشواری به انجـام رسـیدن کارهـا و نیـز ام. در این مَ است تا گذاشتههمین هم چشمم درآمده
 است.های کار تأکید شدهکوچک نشمردن سختی

 های مادیو رهایی از وابستگی . سفارش به قناع 2 -6
گه صد سال بی - سّ ا  بر  م، کلاغ از روی ق   ون نگیرمگوشتی بمیر 

  age sad sâl bigušti bemiram, kalâγ az ruye qabressun nagiram.  

گوشتی در حال مردن باشم، هرگز برای رفع نیازم به اگر زمان زیادی سختی بکشم، مثلًا از بیبرگردان: 
 مناعت طبع دارم.دهم و ارزش تن نمیکارهای پست و چیزهای بی

وْ و سرکه - رقه، نون  ج  لول و خ   o serke.                              ôba:lul o xerqe, nune j .ب 
نان جو و سرکه قناعت  وای کهنه باید مانند بُهلول به خرقه ؛برگردان: بُهلول و خرقه، نان جو و سرکه

 کرد.
  بی خر در قافله، بی بار در آسیو. -

bi xar dar qâfele, bi bâr dar âsiyow.  
 هر دو جهان آزادم.های برگردان: بدون خر در قافله و بدون بار در آسیاب هستم؛ از وابستگی

 ôe xš guô nune j                                                    .نون جو! گوش  خو. -

 ورزیدن، آرامش حاصل کن! با قناعت قناعت به نان جو، گوش انسان خواب است؛برگردان: با 
ویزمونه نه خ  نه دوغ بهار می  - ی پ                 .na duγe bahâr mimune na xormey poyiz.رم 

  نه دوغ بهار ماندگار است نه خرمای پاییز؛ یعنی تعلقات دنیا ماندگار نیست.برگردان: 

 تواند برای رفع آن تلاش کند:شناسد و میهمچنین هرکس بهتر از دیگران مشکلات خود را می
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وری پیش پاشْ  -                           .har kuri piše pâš behtar mivineوینه.بهتر می هر ک 

ثل نیز بیانگر عمق نگاه مردم جهرم به انسان و این مَ  بیند.هر کوری جلوی پای خود را بهتر میبرگردان: 
 توان تفکر اوست.   

  

 تربی  و دیگر مسائل فرزندان، . تأکید بر نیاز مادران به فرزند، عزیز بودن فرزند2 -7
م باشه، بوگو چیکیلهبچّ   - ل  غ                     .bačče baγalom bâše bugu čikile bâše.باشه ه ب 

 مادر به فرزند نیاز دارد. باشد؛ «جوجۀ ریزچیکیله )بچّه بَغَلَم باشد، بگو برگردان: 
                                           .jigar jigare, digar digare.جیگر جیگره، دیگر دیگره -

 جگربند انسان است و عزیزتر از هرکس دیگر است.برگردان: فرزند، 
رده - و گ  رده. ،تا گوسوله گ  و گ          .tâ gusole gô garde, dele sâhebeš ô gardeدل صاحبش ا 

 تربیت فرزندان سخت و جانفرساست.شود؛ ای گاو شود، دل صاحبش آب میتا گوسالهبرگردان:  
ریشون.  - نه رودو پ  و ک  اد  نا م   du kone rudu parišun. â m âgon               گ 

والدین، دامن فرزندان را نیز  کند، اما فرزند پریشان است؛ عواقب اشتباهاتبرگردان: مادر گناه می
 گیرد. می

 است:تفاوتی فرزندان نسبت به والدین، اشاره شدهگاه به نگرانی شدید والدین برای فرزندان و بی
ودو  - ادو دل ر  ل م  رگو. ،د  ل گ  ل رودو د      .Dele mâdu dele rudu, dele rudu deld gorgu    د 

مادر نگران فرزند است، اما فرزند نگران مادر  برگردان: دل مادر و دل فرزند، دل فرزند و دل گرگ. 
  نیست.

 برخورداری همیشگی طبقات محروم. یادآوری فقر و کم2 -8
یْد ما نوروز ما  - یْ هر روز ما. ،ع  ن 

با ک         .eyde mâ nôruze mâ, qabâ ko:ney har ruze mâق 
یرا ما باید با همان لباسبرگردان: آمدن، نیامدنِ نوروز برای ما فرقی نمی هر روزمان  ۀکهن هایکند؛ ز

 بسازیم.
ر می  - ت  ن به بیسی وای به روز نیسی.ش                     .šotor midan be bisi vây be ruze nisiد 

توان فراهم فروشند؛ اما وای به روز نداری که همین پول کم را هم نمیبرگردان: شتر را به بهای کم می
 کرد.

یْ تو سر زدن خوبه.د   - ر                           .dasse xâli barey tu sar zadan xubeنِّ خالی ب 
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 ی ناراحتی است. بد، سخت و مایه ،تنگدستی دست تهی را باید از غصّه بر سر خود زد؛ یعنین: برگردا
یمیاگه هفته - ر  یْشومی د    یه.بارْ بباره، خوراک خر ا 

age hafte bâr bebâre, xorâke xare eyšumi dereymiye. 

نوعی خوراک خر احشامی دریمه )برگردان: اگر یک هفته یکریز باران ببارد و همه جا سرسبز شود، باز 
 بوته( است. 

وْ. - یْله ج  ه ک  ر و ی  مو خ                                                  .hamu xaro ye keyle jowه 
یاد برگردان: همان خر و همان یک پیمانه جو. هر چقدر هم ثروت محرومان اندک خواهد  ۀشود، بهر ز

 بود.
خچ  تیکهتیکه - خچ  هیچخور ن  ره، صابخونه ن  د      کدوم.خور ن 

e tikexor nadare, sâbxune naxče hičkodom. č tikexor nax 

؛ یعنی نوکران و کلفتان خانه نقش هیچ کدام راخور را ندارد و صاحبنقش تیکه خورتیکهبرگردان: 

ثل، منظور از در این مَ  بیزار است. هاآنتوانگر نیز از  خانۀصاحبو  ندارندهمکار، نقش یکدیگر را  
اند و های پایین اجتماعی همچون کلفتی و نوکری همکار بودهافرادی است که در رده« خورتیکه»

خور یا اند. به فردی که مقداری از مالی به او بخشش شده نیز تیکهچشم دیدن یکدیگر را نداشته
 گویند.     خور میچیشته

                                        .teš tu jibeš qâb mindâzeندازه.ش قاب میت ش تو جیب    -
تمسخری است  اندازد؛توی جیبش قاب می (شپشتِش )از بس که جیبش خالی است، برگردان: 

 نسبت به فقرا.

 . نکوهش ادعا و رفتارهای نابجا 2 -9
 آما چاق و چیقش شیونه. ،صد تا گنجشک نیم منه -

sad tâ gonješk nim mane, âmâ čâq o čiqeš šivane.  

، تلفظ محلی «چاق و چیق» من است، اما سروصدایش زیاد است؛صد عدد گنجشک نیمبرگردان: 
  است. «جاغ و جیغ»
کا طبل توخالیه. -                                                             .ekâ table tu xâliyeا 

 عی است.است؛ مدّ برگردان: انگار طبل توخالی 
 از این حسن و جمال  ؟ از این صندوق مال  ؟ از این فهم و کمال  ؟ -

az in hosn o jamâlet? az in sanduqe mallet? az in fahm o kamâlet? 
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 ات  جز ادّعا، هیچ چیز نداری.ات یا به دانایینازی یا به داراییات میبرگردان: به زیبایی
س  - ش  رید، ن  رید، پ  لا. پ  ون خ                             .parid, parid, nešest ru bune xalâرو ب 

                            
 مدعیان سرانجامیهشداری برای بیاین مَثل  پروازی، آخر بر بام مُستراح نشست؛بلند ۀبرگردان: با هم

 .است
واشون نمی - .دید، میاگه ب  ف م  پسر کیکاوون کور   گ 

age bovâšun namidis, migof  ma pesare keykâvuse kura. 

در نکوهش ادعای این مَثل  .گفت من پسر کیکاووس کور هستمید، میدبرگردان: اگر پدرش را نمی
 افتاده. « م»شناسۀ « کورَ »در . ستجابی
نگی. - ر  ر  وْس                                                         .xare pir o owsare rangiخر  پیر و ا 

 آورد. برگردان: خر پیر و افسار رنگین؛ در نکوهش پیری که ادای جوانان را در می
ش بار نمی - ر 

نو میخ  ش ا  ز                     .xareš bâr namibare, fo:š a zanu mideده.بره، ف 
 کنند. گناه خالی میناراحتی خود را بر سر افراد بیکند؛ برد، به زنش توهین میبرگردان: خرش بار نمی 
رد و ب   -   ن   ک  رهکاری بکن ن  رد؛ پ  رد.اوات ک  بات ک  یسی ق    ر

t kerd. ât kerd pererisi qab âv âri bokon nanat kerd o b âk 

نگاه ی والدینت پیشهبه کردند؛ ریسی کردند بکن؛ برای قبایت، پَرهبرگردان: کاری که مادرت و پدرت 
 !کن و مدعی نباش

 ها . نکوهش رفتار تازه به دوران رسیده2 -10
ن. -  سَّ داها بریزه ب   birize bassan. âh â gad                           گ 

اند و آن را آشکار ظرفیت به جایی رسیدهگداصفتانِ بی اند؛برگردان: گداها برای پخت نان بریزه بسته
 کنند. می

وله دنّ  - ی ا  ی  یل قبّهس               .dasse siyay ôledâr raside mile qobbedârدار.دار رسیده م 
ای به ثروت رسیده و اصلش را فرد بیچاره یعنی ؛دار رسیدهدار به مِیل گنبدبرگردان: دست سیاه آبله

 . است فراموش کرده
 نودیده به دیده گشته، هوش از سرش پریده گشته.  -

now dide be dide gašte, huš az sareš paride gašte. 
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داند چه کار نمی رسیده دوران به تازه ؛ یعنیاستباز کرده و هوش از سرش پریدهدیده چشم نو: برگردان
 بکند.

 وی قدیمی.وی، فلک زد تو سر بیویا گشتن بیهمۀ نابی - 

hameye nâbiviyâ gaštan bivi, falak zad tu sare bivi qadimi.   

 تازه به دوراندورانِ یعنی بی قدیمی؛ بی شدند و فلک زد توی سر بیها بیبیهمۀ نابیبرگردان: 
 است. ه رسیده 

کو! - ن و ب  ر  کو! ب                                              !aruse neku! beras o bokuعرون ن 
رسیده  دورانعروس، مصداق تازه بهدر این مثل نیز تازه عروس خوب، اول برس بعد ادعا کن!برگردان: 

 است. 
ه رفتن، کاشیچینی -                   .činiyā tah raftan, kašiya ru umadanیا رو اومدن.یا ت 

اند و فرومایگان جایگاه قدر شدهها بالا آمدند؛ افراد باارزش، بیرفتند و کاشی ها پایینبرگردان: چینی
  اند.یافته

 
 . نکوهش ناسپاسی  2 -11

عفرون. -  رون چه کاه و چه ز  یْ خ  ر              .barey xarun če kâh o če zaafarunب 
ناسپاس هستند و ارزش لطف و محبت را  نابخردان : برای خران، کاه و زعفران یکی است؛برگردان

 دانند.نمی
رب - نکا گ                       .jun a juneš koni, enkâ gorbey kureکوره. ۀجون ا  جونش کنی، ا 

 ناشناس است.هر چه به او لطف کنی، باز حق: جان به جانش کنی، انگار گربۀ کور است. برگردان
ر. - پ                                                           .če kâbrâm če kapar چه کابرام چه ک 

 شناسند.برگردان: چه کاکا ابراهیم چه کَپَر؛ خدمت و خیانت را از هم بازنمی
 
رده. - و  ش ا  م 

                                                   .xoši pâ a komeš ovordeخوشی پا ا   ک 
 دانند.بسیاری، قدر آسایشی که از آن برخوردارند را نمی؛ شکمش را لگدکوب کردهخوشی برگردان: 

ش  که می - جه.دی میماچ  ج   ک 
                          .mâčeša ke midi mige lojet kajeگه ل 
کج گوید لَبَت به او بوسه هم بدهی، می گوید لُجَت کج است؛دهی، میبرگردان: ماچ هم که به او می

 .است
غ  . - ر یا گوز  یا ل       .maarefate xar yâ guze yâ laγat                 معرف  خ 
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 نادان، ادب نیکی کردن و پاسخ به نیکی دیگران را ندارد.  :برگردان

 اصالتیاصال  و نکوهش بی اهمی  دادن به . سفارش به2 -12
سیاسب شاه نعل می - زوک ت   ام پاش گرف  بالا.زدن خ 

asbe  šâh naal mizadan xazuke tosiyam pâš gereft bâlâ. 

بزنند؛  شتا نعل بردگردان( ناچیز هم پایش را بالا زدند، جُعَلِ )سرگیناسب شاه را نعل میبرگردان: 
 پندارد.بیهوده خود را بزرگ می

ختی -  کنی ر  ختی.ختی، نگات میبشینی ت   ،ب  مو و   کنم ه 

bokoni raxti bišini taxti, negât mikonam hamu vaxti. 

  تخت بنشینی، از نگاه من باز هم همان آدم قبل هستی. برگردان: اگر لباس فاخر بپوشی و بر
یا صد دونه داره و دم نمی - ک دونه داره و نعره میدر  زنه.زنه، مرغ ی 

daryâ sad dune dare vo dam namizane, morq yak dune dare vo naare mizane. 

 زند. می فریادزند، مرغ یک دانه دارد و برگردان: دریا صد دانه دارد و دم نمی
و نمی لایسگ که چاق شد  -  ل  ن.پ  ر                        .sag ke čâq šod lây polô namizaranذ 

 ثروتشان.هاست نه به ارزش افراد به معنویت آن گذارند؛سگ که فربه شود، آن را لای پلو نمیبرگردان: 
وکه.ک  نون گندم   -  .nune gandom kapuke, asl o nasab tuye bokeپوکه، اصل و نسب توی ب 

جا شده  ؛ یعنی معیارهای اصل و نسب جابهبُوک است و اصل و نسب تویکَپوک برگردان: نان گندم  
 است.  به معنای کوزۀ شکسته« بوک»آردی نامرغوب از جو و ذرّت بوده و « کَپوک» است.

 . نکوهش خسّ 2 -13
                                                 .az kolâš šire migire گیره.لاش شیره میاز ک   - 

 خسیس است. گیرد؛ بسیاراز کلاهَش هم شیره میبرگردان: 
              .xordan bâ yârun, dar dâdane tanhâyunخوردن با یارون، دَر دادنِ تنهایون.  -

 رسد،که فرامی در میزبانیجبران  وقتهنگام خوردن در میهمانی با همه همراه است، اما برگردان: 
 ست.تنها

ون کوره - و کوری. ،هر که ن                                  .har ke nun kure, to yeki ô kuriتو یکی ا 
 خیلی خسیس هستی.کور هستی؛ کور است، تو آبهر کس نانبرگردان: 

وْن. - یْش ا  عبّان د  د 
رده، گ  وّاب ب    بزرگیش ا  ن 

bozorgiš a navvâb borde, gadeyš a abbâs dows.          
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 .است)شاهزادگان( برده؛ اما گدائیش به عباس دوس )گدای معروف( مانند  برگردان: بزرگی او به نوّاب
همون نمی ۀچار -                                          .čareye marg o mehmun nemišeشه.مرگ و م 

 سّت، میهمان با مرگ یکسان شمرده در اثر خثل در این مَ  .شودمرگ و میهمان نمی ۀبرگردان: چار
 است.شده

 ...و  روی پای خود ایستادن انداز کردن،پسو نگری . سفارش به آینده2 -14
مستون   بود؟تو که جیک جیک   - ستون   بود، فکر ز   م 

to ke jik jike mastunet bud, fekre zemestunet bud? 

 تو که مانند مستان خوش بودی، آیا به فکر روزهای سخت زمستان هم بودی : برگردان
ی روز سیاهه.  - ر   .zare safid barey ruze siyâhe                       زر سفید ب 

   انداز کرد.برای روز سیاه است؛ یعنی باید برای روزهای سخت پسزر سفید برگردان: 
ونی. - د  ب  ر  نونی، پهناش ق   .nuni bare nuni, pahnâš qade buni                  نونی ب 

انداز اندک اندک پس شود؛یک بام می ۀاگر نانی کنار نانی دیگر قرار گیرد، پهنایش به اندازبرگردان: 
 کنید.

رد -  ون پدر چه می گ  ردی.ن   گردی؟ پدر خود باش گر م 

gerde nune pedar če migardi? pedare xod bâš gar mardi.  

روی پای خود  هستی  اگر مردی، پدر خودت باش. اش وابستهقدر به پدر و داراییچرا اینبرگردان: 
 بایست!

ن. - سَّ ر ب  ش جاییه که خ  ز چیش   .doz čišeš jâyye ke xar bassan                د 

 مراقبت اموالت باش! اند. منظور این است کهدزد چشمش به جایی است که خر را بستهبرگردان: 
ره.  - ب  پا تا سگ ن  رم ب             .čarm bepâ tâ sag nabare                                            چ 

 باش تا کسی آن را نبرد.برگردان: چرم را بپا تا سگ نبرد. مواظب اموالت 

 . نکوهش تنبلی2 -15
ه.  - وو  ل  گ 

نکا ج                 .enkâ jole gowe                                                          ا 

 .کندحرکتی نمیای خزیده و ؛ در نهایت تنبلی، گوشهبرگردان: انگار جُل گاو است  
ه - یشت  ریاث خور چ  ی در آیاته.خور از م  ره، ا  ت                ب 

   čištexor az meryâsxor batare I dar âyâte. 
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در  خور بدتر است و اینگیرد( از میراثخور )کسی که از دست دیگران لقمه می: چشیدهبرگردان
دیگران را چشیده، طمعکار و  ۀخوردن از سفر ۀخور که مزاست؛ یعنی چشیدهمدهآ جاریهای  مثل

 کاره است.بی
وشه.  - ه ه  لیش  ط  ر وامونده م   .xare vâmunde ma:tališe howše                 خ 

ثل در نکوهش افراد تنبل و است. این مَ  گفتن هُوْش و منتظر مانده )تنبل( مُعطّلبازبرگردان: خر 
 جو است. بهانه

ف.نون گ    - ر  و ن  وچ  ن، گ  وْ داد  ی ا  گ   .nune gadey a gô dâdan guču naraf           د 

به کار خوری عادت کند، تن کسی که به مفتبرگردان: نان گدایی به گاو دادند، به گاوچاه نرفت؛ 
  دهد. نمی

 شناسی و تمرکز در کارها. سفارش به وظیفه2 -16
وْش نمی - نج و ه  وْ ه  ر  ر ب                                       .xare borrow henj o howš namixâخوا.خ 

 شناس به فرمان نیاز ندارد. خواهد؛ فرد وظیفهبرگردان: خر چالاک، فرمان برو یا بایست نمی
نه کوهی. - ز  مبه مویی، ن  ج                                         .bojombe muyi, nazane kuhiب 

توان هدف قرار داد؛ برای به مویی تکان بخورد، کوه را هم نمی ۀاگر در تیراندازی دست به اندازبرگردان: 
 سرانجام رسیدن کارها باید بسیار دقت و تمرکز داشت.

نگ بوگو!  -  شو ب  ذا، یا خرون ب  شو تخم ب   یا مرغ ب 

yâ morγ bošo toxm bezâ, yâ xorus bošo bong bugu! 

 و تخم بگذار، یا خروس باش و بانگ بده؛ همزمان به دو یا چند کار نپرداز!  برگردان: یا مرغ باش

 . درک عالم و عادل بودن خداوند و شکرگزاری2 -17
   خالق نه به خواب اس  و نه رفته به سفر. -

                    xâleq na be xâbast o na rafte be safar. 
گاه و ناظر بر اعمال ماست.رفته برگردان: خالق نه خواب است و نه به سفر    است؛ خداوند آ

ه - داتْ.ب  ونْ خ    .behdun xodât                                                                      د 
ثل ی این مَ یبر زیبا« اعلم»به جای « دانبه» )اعلم( خداست. ترکیب فارسیدانبرگردان: بهترین

 است. افزوده
نِّ کسی نمی خدا - وضی د  یْ ع  سخ   .xodâ nosxey avazi dasse kasi kamide          ده.ن 
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دهد. کار خدا بنا بر مصلحت و از روی عدالت عوضی به دست کسی نمی ۀبرگردان: خداوند نسخ
 است.

 اگه بنده خر و نادونه، خدا دونه که روغن  کی در چراغدونه.  -

age bande xar o nâdune, xodâ dune ke rôγane ki dar čerâγdune. 

داند که روغن چه کسی در چراغدان است؛ خداوند هر کس را نادان است، خدا می اگر بندهبرگردان: 
 شناسد. بهتر می

کر خدا! - ندر تا پیاز ش                                                   !čondar tâ piyâz šokre xodâچ 
 سفارش به شکرگزاری است.کنیم؛ چغندر ما تبدیل به پیاز شده، خدا را شکر میبرگردان: حال که 

 پروری. نکوهش پرخوری و تن2 -18
ش نمیا. - م 

ند ا  دور ک  رو   .parvan a dowre komeš namiyâ                                      پ 

 است. پرورتنیعنی پرخور و  ؛رسده دور شکم او نمیبرگردان: پروند )طنابی از الیاف نخل( ب
ش شده.  - م 

غد ا  ک   .joqd a komeš šode                                                          ج 

 ناپذیر است.سیری و )تلفظ محلی جوع به معنای گرسنگی( توی شکمش جای گرفتهبرگردان: جغد
شته.یشکم ب  - ل ش کنی د  شته! و   mošte veleš koni dašte.  ššekam bigiri           گیریش م 

 ن!مککنی، دشت است؛ به شکم اهمیت نده و پرخوری شکم را بگیری، مشت است، وِلَش برگردان: 

 راز  افشای. نکوهش 2 -19
فی - سن ش  دن تو ساز ح  م ز    .tu sâze hasane šafi yam zadan                               .ی 

 داشتن آن ناممکن است. ده که پنهانشچنان آشکار  ،راز ؛ یعنیاندحسنِ شفیع هم زدهان: در ساز برگرد
م ا  باد داد. - ک  ف   .dafakom a bâd dâd                                                   د 

 دَفَک من را به باد داد. کنایه از شِکوه از آشکار شدن راز و ریختن آبروی.برگردان: 

خود  - هنش نمین  سه.تو د   .noxod tu dahaneš namixose                          خ 

   نگهدار نیست.که رازخورد؛ کنایه از ایننخود در دهان او خیس نمیبرگردان: 

 دیگران دخال  نکردن در کارسفارش به پرداختن به کار خود و . 2 -20
ر  نون؟ - رون! چیکار داری به ن  ت ب  ر 

ون خ  رر   خ 

   xarrun xaret borun! čikâr dâri be nerxe nun? 
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 برگردان: خرران خرت را بران! چه کار داری به نرخ نان ؛ یعنی سرت به کار خودت باشد.
ه! -  ک  ر  یم فلانی بالای ت                   !mâ čikâr dârim folâni bâlây taroke       ما چیکار دار

دخالت  تَرُک )نخل( است، کار نداریم؛ در کاری که به ما ربطی نداردما به فلانی که بالای برگردان: 
 کنیم.نمی

یوزی که می -  .narô miyuzi ke mixori tupuzi              خوری توپوزی.نرو م 

بودن کاربران آن را نشان  ثل، محتاطاین چند مَ ؛ زنندمی تدهانی گری مکن که تومیانجی: برگردان
 دهد. می

 نکوهش تکبر. 2 -21
ر نمی - ش و  د  ر  ق  ن ا  ب  ره.تو چاه افتیده، د   د 

                         tu čâh oftide, das a bare qadeš var namidare.      
مغرور است و در حال نابودی هم کوتاه یعنی دارد؛ برگردان: در چاه افتاده، اما دست از کمرش بر نمی

 آید.نمی
را که ا  هم می - کون میخ  م ت  ن، یه پوزی ی  ن.رس   د 

xarâ ke a ham mirasan, ye puzi yam takun midan. 

 دهند؛ رفتار خران نیز از رفتار افراد متکبّر بهتر است.رسند، پوزی تکان میبرگردان: خرها که به هم می

 . سفارش به روشن و دقیق بودن معاملات2 -22
دی  - رون ب  ه ق  موم بدیم. ،از تو که ن  ر  ت   از ما که ق 

az to ke noh qerun bedi, az mâ ke qere tamum bedim. 

از تو که نُه قران بدهی و از ما که قِرِ تمام بدهیم. کار تمام و کمال در در مقابل مزد تمام و  برگردان:
 کمال.

رمنه. - ر خ  ل  س 
ز  ص  ر شیار ب  ر  س   .jare sare šiyâr ba:ze so:le sare xarmane                ج 

همه چیز روشن  تکلیف برگردان: دعوای هنگام شخم، بهتر از صلحِ سَرِ خرمن است. در آغاز کار باید
 شود.

 هنگام نیاز دیگران در. محتاط بودن و کوتاه آمدن در برابر 2 -23
و می  - رب  م خانم باجی.از تاب لاعلاجی به گ   گ 

az tâbe lâ alâji be gorbô migam xânom  bâji.                             
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  کنم. گربه را خواهر خطاب می ،از روی ناتوانی و نیاز برگردان:
.ری؟ میدشمن می ۀچرا خون -  وو  ر  م گ   گه دوس 

čerâ xunaye došman miri? miĝe dusom ĝerowe.  

از سر نیاز این کار را  یعنی گرو است؛گوید دوستم روی  میدشمن می ۀچرا خانپرسم[  ]می: برگردان
 کنم.می

 . سفارش به صبر2 -24
مباز شود. - وز د  ود                             .gar sabr koni puduz dombâz šavadگر صبر کنی پ 

گر صبر کنی ز غوره حلوا » شود؛ مانند)خرمای نارس( رطب می برگردان: اگر صبر پیشه کنی، پودوز
 «.سازی

 . سفارش به رعای  وق  مناسب هر کار2 -25
ش می -  ک به وقت  خت  و  ن.ت  ر                                       .tovaxtak be vaqteš miboran ب 

 برند. هر کار زمان مناسب خود را دارد.می شبرگردان: تَوَختک )ته پیش درخت نخل( را در وقت خود
 

 چیزهای نزدیک و در دسترنارزش نپنداشتن . سفارش به کم2 -26
میته؟ - لف در خونه س                                                      ?alafe dare xune semitع 

 ارزش است چیزهای نزدیک و در دسترس کم یعنی علف جلو خانه، سِمیت و بدبو است برگردان: 
  

 . سفارش به داشتن اعتماد به نفس2 -27
                                        .âše mâšaki, a xodet šakiخودت شکی.آش ماشکی، ا   -

ثل بیانگر بدگمانی فرد نسبت به خودش . این مَ داریبرگردان: آش ماشک هستی، به خودت شک 
 است. 

 آوری  مرد خانواده. تأکید بر وظیفۀ نان2 -28
ره، بیآقا بی - ه.ی  ر  ر                                                   .âqâ biyare, bivi darareوی د 

 مرد است. یبر عهده های مالی خانوادهبی در آورد؛ تأمین هزینهبرگردان: آقا بیاورد تا بی

 تراشی. سفارش به پرهیز از دشمن2 -29
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دون عالمی. - رو که ب  دگو داری؟ ها. ب  دی؟ نه. ب                    ب 
    badi? na. badgu dâri? hâ. boro ke badune aâlami. 

دشمن، حتی یک نفرش هم یعنی و داری  بله. برو که بدترین عالم هستی؛ برگردان: بد هستی  نه. بدگ
 زیاد است.

 . نکوهش رفتار دوگانه2 -30
م کن!  - ری خوار  نْد  م کن! نه تو پ  را  ماچ  ست   نه تو م 

na tu mostarâh mâčom kon! na tu pandari xârom kon. 

 دری)آشکارا( مرا تحقیر کن!نه در مستراح )پنهانی( مرا ببوس و نه در پنجبرگردان: 

 . دق  در انتخاب رهبر و راهنما2 -31
رفه. - م از همه ط  ر  فه، خاک تو س  ر  م که خاله ش   بزرگتر 

bozorgtarom ke xâle šarafe, xâk tu sarom az hame tarafe. 

 است. شرف است، از همه طرف خاک بر سرم شده بزرگتر و راهنمایم که خالهردان: برگ

 النان . سفارش به روندادن به عوام2 -32
- . وم  ند و پیش ا  ش ک  ، توبر  وم  وْلی گفتن خوش ا   به ک 

 be kôli goftan xoš uma, tubraš kand o piš uma.                   
 .بدهیاس نباید رو النّ اش را باز کرد و پیش نشست. به عوامتوبره برگردان: به کولی گفتند خوش آمدی،

 

 . نکوهش پرگویی2 -33
 .porguyi xube az qorân                                              پرگویی خوبه، از قرآن. -

 که از قرآن باشد؛ وگرنه نکوهیده است.برگردان: پرگویی وقتی خوب است 
 

 هابه زود آماده شدن برای کار. سفارش 2 -34
نه عیش تمومه. - راق ک      .tâ kur yarâq kone, aeyš tamume                            تا کور ی 

تر برای کار آماد برگردان: تا کور یراق کند )آماده شود(، عیش )عروسی(  تمام است. باید هرچه سریع
 شد.

 های نابجابرابر خواسته. آموزش نه گفتن و ایستادگی در 2 -35
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ردی.  - گو بیشین  ل  ه ب   .ye na bogu bišine lardi                                  یه ن 

    یک نه بگو و بنشین بیرون و جای دور؛ یعنی یک نه بگو و راحت کنار بنشین.برگردان: 
به. - ل  ش نده تا دو نط       .yekeš nade tâ do natalabe                                      یک 

جا و زیادی دیگران های نابهیکی و اوّلی را به او نده تا دومی را نخواهد؛ در برابر خواسته برگردان:
 بایست.

 که هرکس به فکر خویش اس .. دانستن این2 -36
ی. -   ز غم جون داره، قصّاب غم  پ         .boz γame jun dâre, qassâb γame pi            ب 

برگردان: بز غم جانش را دارد و قصّاب غم پیه را. در حقیقت هرکس به فکر خود و منافع خویش 
  است.

 . سفارش به دانستن قدر و ارزش خود2 -37
ن .  - فورش  ن  نه جایی که ب  ر  خ   یه جایی برو که ب 

yi boro ke bexaranet na jâyi ke befuršanet.   â ye j 

  برو که تو را بخرند نه جایی برو که تو را بفروشند.یک جایی برگردان: 

 . تأثیرپذیری از وضع همانندان2 -38
ر کن بیشین.  - م ت  ن سر  خودت  راشید  مسای   که ت   سر  ه 

yat ke tarâšidan sare xodetam tar kon bišin.   â sare hams 

 .بنشینات را که تراشیدند، سر خودت را هم تر کن و برگردان: سر همسایه

 زخم. نگرانی از آسیب  چشم2 -39
نبال  باشه  - ش د  نبال  نباشه. ،ت  یش د   .taš donbâlet base, čiš donbâlet nabâše         چ 

چشم زخم آنان برگردان: آتش دنبالت باشد، چشم مردم دنبالت نباشد. از افتادن در چشم مردم و 
 بترس! 

 دیگران. سفارش به پرهیز از تمسخر 2 -40
ن  - و تا نمیم  ن از ج        .ma:nkon az ju tâ nemiše                                           شه.ک 

 شود.گذرد؛ موفق نمیاز جوی نمی کند،می همنع و مسخررا کسی که دیگران  برگردان:

 گیری. نتیجه3
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های تعلیمی و تربیتی جهرمی، آموزه ۀرایج در لهجهای  المثلضربتعدادی از در این پژوهش با بررسی 
ها، موضوعات گوناگون و ثلاست. این مَ شهر جهرم تبیین گردیده ۀدر این بخش مهم از ادبیات عامیان

های تعلیمی و تربیتیِ کاربردی به گاه متناقضِ مرتبط با زندگی مردم جهرم را که اغلب به صورت آموزه
تحلیل شده، در به اختصار یب بسامد در متن پژوهش بررسی و های امروزی منتقل گردیده و به ترتنسل

 کرد.  بندیدستهفردی و اجتماعی  ۀتوان آن را در دو حوزیرد و میگبر می
در بعد فردی، موضوعاتی چون فرزندآوری و مسائل فرزندان، سفارش به رفتارهای نیک همچون 

لازم و نکوهش  واقعزگی، نه گفتن در مقناعت، اعتماد به نفس، صبر، شکرگزاری، رازداری، باانگی
تراشی و رفتار دوگانه در پروری، تکبّر، دشمنرفتارهای ناپسندی چون ناسپاسی، خسّت، تنبلی، تن

 است.هایی تعلیمی قابل یادگیری تر آن به عنوان آموزهکه بیش ها بازتاب یافتهمثل
ازدواج و مسایل  اهمیت خت افراد،لزوم هوشیاری در شنا هایی چونآموزه در بعد اجتماعی نیز

به دوران رسیدگی، ارزش اصالت،  مرتبط با آن، لزوم رعایت سنخیت در کارها، نکوهش ادعا و تازه
شناسی و دقت در کارها و سرزنش فقر و پیامدهای آن توجه به کار و همکاری گروهی، تأکید بر وظیفه

 است. بازتاب داشته
بودن، برخورد واقعی با مسائل زندگی،  مچون محتاطهای جمعی دیگری هخصلتهمچنین 

مالی، اهمیت دادن به مسائل  امورویژه گویی در برخی مواضع، پیچیدگی در مسائل گوناگون بهتناقض
جوئی نسبت به مناطق ، محدودیت زنان، دفاع زنان از خود، داشتن حس برترییاقتصادی، مردسالار

توانان جسمی و اجتماعی، ناچیز انگاشتنِ نسبی طبقات محروم و کماطراف و تبعیض طبقاتیِ درون
رنگ بودن کارگیری زبان طنز، تمسخر و نکوهش و کمگی، بهزنان، اهمیت دادن به اصالت خانوادبیوه

این ها با استناد به این مثلها استنباط کرد و المثلاز این ضربتوان الفا  و معانی دینی را نیز می
 به مردم جهرم نسبت داد.ا ها رخصلت

 
 منابع
 هاکتاب

چاپ اول، بررسی و تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی،  (،1394)پارسا، سید احمد -
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   تهران:

 وحید. :جابی، کتاب جهرم(، 1375)حقایق جهرمی، حسین -

: محمد دبیرسیاقی، چاپ سوم، تهرانبه کوشش  ،امثال و حکم ۀگزید(، 1387)اکبردهخدا، علی -
 خجسته.
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 طرح نو.  :چاپ اول، تهران شناسی ایرانی،فردوسی و هوی (، 1381)رستگار فسایی، منصور -

 امیرکبیر. :تهران چاپ یازدهم، تعلیم و تربی ، ۀاصول و فلسف(، 1377)شریعتمداری، علی -

 فرهنگ نشر نو، معین. :چاپ چهارم، تهران ،ادبیات فارسیفرهنگ (، 1390)شریفی، محمد -

 کوشا مهر.: چاپ سوم، شیراز ،شهرستان جهرم(، 1381)طوفان، جلال -

 مصلی. : جهرم ر،بیاآتش(، 1393)لعقیلی، سیدعبدالرسو -

ونه،(، 1393)عقیلی، سیدعبدالرسول -  نشر بونیز.  :جهرم با نسیم تار 

هرا، باورهرا المثلها، اصطلاحات، ضربنگ فارسی جهرمی )واژهفره(، 1390)نیا، صمدفرزین -
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.  :شیراز .ها(و آیین

، ترجمۀ حسن لاهوتی، چاپ دوم، مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب(، 1385)لوئیس، فرانکلین -
 نامک.  : تهران

پـنجم،  اپبه کوشش حسن ذوالفقاری، چـ ،ایران ۀادبیات عامیان(، 1393)محجوب، محمدجعفر -
 چشمه.  :تهران

 مقالات 
، «جایگاه زن در فرهنگ عامۀ شهرستان جهرم»(، 1396)ره ناصرو، عظیم و کوهنورد، رقیهاجبّ  -

 .152 -131، صص 18، ش 5سال  .فرهنگ و ادبیات عامه
ادبیات و  ،«های جهرمیدرآمدی بر بررسی تاریخی واژه»(، 1390)فرد، رهایی، مهدی و زارعیرضا -

 .94 -69، صص 2 ، ش1ۀ دور زمین،های محلی ایرانزبان
اثر سید عبدالرسول  «با نسیم تارونهگاهی به مجموعه شعر محلیِ جهرمی ن»(، 1394)شعبانی، بهرام -

 .82 -61، صص 3 ، سال پنجم، شزمینهای محلی ایرانادبیات و زبان، «عقیلی

 منابع شفاهی
 توانایی، هفتاد و هفت ساله از جهرم.حیدر  -
 عبدالرضا نیک اندیش، شصت و هفت ساله از جهرم. -
 عبدالکریم عادل پور، شصت و پنج ساله از جهرم. -


